
راضیه اکبرزاده|   ۱۵ساله از بشرویه

دل تان برای کافه گردی ها و تفریحات قبل از کرونا تنگ شده اســت؟ حالا که 
هنوز نمی توانیم از خوراکی های بیرون استفاده کنیم، بیایید کمی خودمان را تحویل بگیریم؛ 

مثلا با یک آب میوه خانگی. میوه دلخواه تان را خوب بشویید. بعد آن را به قطعات کوچک تقسیم 
کنید. تکه های میوه باید طوری باشد که به راحتی از دهانه آب میوه گیری رد شود. هسته میوه ها را 

هم حتما از آن خارج کنید وگرنه بین تیغه ها گیر می کند و به دستگاه آسیب می زند. حواس تان باشد 
که برای میوه های نرم مثل موز یا طالبی از مخلوط کن اســتفاده کنید. پوره این میوه ها راه منفذهای 

صافی آب میوه گیری را می گیرد و عصاره میوه از آن عبور نمی کند. قبل از این که آب میوه گیری را به برق 
بزنید، مطمئن شوید که قطعات آن به درستی سوار شده اند. حالا یک ظرف زیر خروجی آب میوه گیری 

قرار دهید و میوه ها را یکی یکی داخل دستگاه بیندازید. درپوش روی ورودی دستگاه برای این است که 
با آن هر تکه میوه را به ســمت تیغه ها هدایت کنید. حین کار، به محفظه آب میوه گیری دقت کنید که تفاله 

بیش ازحد در آن جمع نشــود. اگر می خواهید آب مقدار زیادی میوه را بگیرید، باید چندبار تفاله ها را خالی 
کنید. وقتی کارتان با دستگاه تمام شد، بلافاصله آن را بشــویید وگرنه تفاله ها در دستگاه خشک و شستنش 

سخت می شود. قسمت های مختلف دســتگاه را طبق راهنمای آن از هم جدا کنید. هوای موتور دستگاه را هم 
داشته باشید که آب روی آن نریزد. صافی را با چیزی شبیه مســواک یا فرچه تمیز کنید. تمیز کردن خروجی آب 

میوه گیری را هم از قلم نیندازید. اگر عصاره میوه در این قســمت بماند، کپک می زند و دفعه بعد به جای آب میوه، 
زهرمار تحویل تان می دهد.   
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با آب میوه خانگی، کافه را به خانه بیاورید 

مرجان دهقان| روزنامه نگار

مهم ترین فعالیتت تو کلاس های 
آنلاین چی بوده؟

خودم: هر 15 دقیقه یک بار به معلم می گم ببخشید 
صداتون قطع شد.

مهسا فارسی | روزنامه نگار

تا حالا به شیشه های خالی عطر دقت کرده اید؟ عطرسازهای خوش سلیقه علاوه بر رایحه، به 
زیبایی شیشه هم اهمیت می دهند اما این شیشه های جذاب و کوچک و بزرگ بعد از تمام شدن مایع 
درو ن شان بی استفاده و دورریختنی به نظر می رسند و روانه سطل زباله می شوند. در »خودت بساز« 

این هفته قرار است سراغ شیشه های خالی عطر برویم و ببینیم با آن ها چه کار می شود کرد.

شهری مرموز در دل کوه 
انسانی ساخته اند؟  آیا  » پترا« ،  شهر تاریخی اردن را نیروهای فرا

خروس ها مهربان نیستند  

آثار شما 

منصور چپ چپ ناهیــد را نگاه کرد. رویا جنس این نگاه ها را می فهمید؛ کجای این شــهر می شــود یک 
خروس زنده پیدا کرد؟ نه می توان در مغازه عروسک فروشــی دنبالش گشــت، نه توی لباس فروشی ها 
پیدایش کــرد و نه برایش آگهــی داد. باید جایی دنبال آن می گشــت که منصور از آن بیــزار بود. آرام زیر 
گوش همسرش گفت: »به نظرت چرا بچه ما باید این طوری باشه؟ چرا مثل بقیه بچه ها نمی شینه نقاشی 
بکشه، کارتون نگاه کنه و با عروسکاش حرف بزنه؟«. ناهید به رویا خیره شد و گفت: »چون بچه ما با همه 
فرق داره! اهل کتابه و می خواد شخصیت های قصه شو بشناسه«. منصور گفت: »آخه من خروس از کجا 
پیدا کنم؟ اونم یه خروس زنده!«. رویا تندی جواب داد: »از همون خروس هایی که قوقولی قوقو می کنن 
و از روباه ها می ترسن، خیلی هم مهربونن«. منصور که نمی دانست چه بگوید، دست هایش را به حالت 
دعا بالا برد و ملتمسانه در چشم های رویا نگاه کرد. ناهید با مهربانی پرسید: »دختر قشنگم حالا نمیشه 
به جای خروس یه چیز دیگه بخوای؟ می خوای بریم رستوران؟ پارک؟«. رویا جواب داد: »من می خوام 
ببینم خروس چه شکلیه. چه جوری می خونه«. رویا هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای قوقولی قوقو 
شنید. فکر کرد بابا می خواهد اذیتش کند اما نه! صدا از پایین بود. رویا به سمت پنجره دوید. بابامنصور 
انگار یک کوه را از روی شانه هایش برداشته باشند، دســت رویا را گرفت و دویدند دم در ساختمان. داد 
زد: »آقا کریم خروس مال شماســت؟«. همسایه جواب داد: »ســلام آقا منصور، بله با اجازه تون! خانمم 
هوس کرده« . رویا به طرف خروس دوید. خواست نوکش را ناز کند. برایش غذا بریزد و ببیند چه جوری 
آواز می خواند اما نباید آن قدر نزدیکش می شد. نباید چشم درچشم نگاهش می کرد. صدای گریه رویا 
همه را به سمتش کشید. با صورت خراشیده پرید تو بغل بابامنصور. قلبش مثل گنجشک  تندتند می زد. 
بامعصومیت گفت: »خروس ها مهربون نیستند. همه قصه ها دروغه، روباه ها مهربون اند که خروس ها رو 

می خورند. من باید یه روباه از نزدیک ببینم!«        

مریم ملی  | روزنامه نگار

 اگر در شهرهای شــمالی زندگی می کنید یا فصل ســرد به شمال کشور سفر 
کرده باشید، از میانه شــهریور تا آخر زمســتان پرنده  هایی خواهید دید که برای تان ناآشنا 
هستند. ممکن است حتی نام شان را ندانید و ظاهرشان هم برای تان تازگی داشته باشد. 
شاید به این فکر بیفتید که ناگهان سروکله این همه پرنده ناشناس از کجا پیدا می شود. با 
سرد شدن هوا در فصل  های پاییز و زمستان معمولا حشره  ها کم پیدا می  شوند و از آن جایی که 
غذای اصلی بیشتر پرنده  ها همین حشرات هستند، بی غذا می مانند و به فکر مهاجرت به 
مناطق گرم تر می افتند. آن  ها این روال را هرسال ادامه می  دهند و به نسل  های بعدی هم 
منتقلش می  کنند. چون ایران در مقایسه با کشورهای شــمالی آسیا هوای گرم تری دارد، 
پرنده ها به این فکر می افتند که پاییز و زمستان شان را پیش ما بگذرانند. آن ها از کشورهای 
شمالی آسیا یعنی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و تاجیکستان 
به ایران می آیند. برای همین در فصل های سرد، پلیکان، فلامینگو، درنا، حواصیل و کلی 
پرنده کمیاب دیگر مهمان ما هستند. محل کوچ زمســتانه آن ها در ایران بیشتر تالاب ها و 

آبگیرهای گلستان، گیلان و مازندران است و بعضی تالاب های لرستان و آذریابجان غربی 
هم میزبان این پرنده ها هستند. مرزهای جغرافیایی بین کشورها برای پرنده های مهاجر 
اهمیتی ندارد. آن ها سفیران صلح و دوستی بین کشورهای مختلف هستند. هرچه بیشتر 
درباره این مهمان های زمستانه بدانیم، بیشتر می  توانیم مراقب شان باشیم. شاید الان که 
این مطلب را می  خوانید، به نظرتان بیاید که آن ها چندان هم جالب نیستند ولی کافی  است 
یک بار یکی از این مهمان  های زیبا را ببینید یا پرواز دسته جمعی شان را در آسمان تماشا کنید 

تا برای همیشه شیفته این پرنده  های زیبا و دوست داشتنی بشوید. 

چرا در زمستان بعضی از پرنده ها به ایران 
مهاجرت می  کنند؟   
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خودت بساز 

دوست نوجوان ما، محمدمهدی رفقا سلام!
عباسی، کاری کرده کارستون که لابد 

خبرش به گوش خیلی هاتون رسیده. محمدمهدی، 

خیلی اتفاقی حین بازی، متوجه شکستگی ریل قطار میشه. 

وقت رو تلف نمی کنه، فوری موضوع رو با مادرش درمیون می ذاره. 

مادرش هم با ایستگاه قطار تماس می گیره و قبل از این که حادثه ای برای 

شماره پیامک 2000999مسئولیت پذیر، گرم!مسافرها پیش بیاد، ریل تعمیر میشه. دم محمدمهدی و همه آدم های 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

  گلدانِ فوقِ حرفه ای

لنگه اش هیچ جا پیدا نمی شود و خوراکِ خاص پسندهاست. هر شیشه را می شود به تناسب اندازه اش پر از 
گل کرد؛ چه مصنوعی چه طبیعی. این شیشه ها همچنین می توانند جای خوبی برای نگه داشتن گل های 
خشک شده باشــند. اگر مقداری سنگ ریزه، ماســه رنگی یا خاک ژله ای همراه گیاهان کوچک درونش 

بریزید، یک گلخانه یا گلدان تراریوم شیشه ای ساخته اید منتها در ابعاد کوچک تر.

   عطرآگین کردن فضا

یکی دیگر از ترفندها ساخت خوش بوکننده هواست. داخل شیشه مقداری آب و الکل بریزید و سپس روغن 
گیاهی خوش بو، گلبرگ یا پوست لیمو و پرتقال به آن اضافه کنید. نعناع و رزماری هم برای این کار مناسب  
است. در آخر نِیِ شنی، تکه ای چوب بامبو )که گل فروشی ها دارند( یا سیخ چوبی، داخل شیشه بگذارید. 

به این ترتیب اسانس عطر از راه آب، جذب چوب می شود و هوا را معطر می کند.

  تزیینات دکوری

رنگ اکریلیــک یا گــواش را کمــی با آب 
رقیق کنید. مایع را درون شیشــه بریزید 
و برگردانیــد تــا شیشــه از حالت شــفاف 
دربیاید. بعد با پولک و منجوق و مروارید 
هرطور که دوست دارید، تزیینش کنید و 

دور شیشه یک روبان بزنید.

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

 پترا به زبان یونانی یعنی صخره و شهری است در دل کوه و تخته سنگ هایی 
که  به رنگ گُل ســرخ یا صورتی تراشــیده شــده  است. این شــهر تاریخی در 

262کیلومتری جنوب »عمّان« پایتخت اردن قرار دارد. هرســال هزاران گردشگر به 
این کشور کوچک سفر می کنند تا از معروف ترین  اثر باستانی اش، »پترا« دیدن کنند؛ 
شهری که  در ســال  1۸12 میلادی، یک  جهانگرد سوئیســی  به نام  »یوهان لودویگ 
برکهارت« آن را کشــف کرد. پیش از این تا 600 سال این شهر همچون »آتلانتیس« در 
تاریخ گم شده بود، البته هنوز زمان دقیق ساختش مبهم است. در مجهول این هفته به 

ویژگی های خاص این بنا و شایعات و افسانه های عجیب درباره آن می پردازیم:

دیدنی

چهار شنبه ها 

بخوانید

پرونده های مجهول

شیشه عطر رو دور نریز 

   کهن اما مدرن!
راه رســیدن به پتــرا یک دره ســنگی کم نــور، عمیــق، تنــگ، هراس انگیز با پیچ هــای تند 
به طول ۳ هزار و عمق ۱۰۰ متر اســت که پهنایــش از ۳ متر تجاوز نمی کند! با گذشــتن از 
پیچ وخم های این گذرگاه که خود یک ماجراجویی خطرناک اســت، به محوطه ای برهوت 
و پــر از برآمدگی هایی شــبیه به کره ماه می رســیم. دانشــمندان این دره عمیــق را حاصل 
زمین لرزه هــای  دوران  پیــش  از تاریخ  می داننــد. در دو طــرف  تنگه ، کتیبه های  باســتانی  
حکاکی  شده  و صدها ساختمان، معبد، تالار و آرامگاه های باشکوه وجود دارد که معمارهای 
باســتانی گمنامی با ابزارهایــی ســاده و ابتدایی ســاخته اند. باستان شناســان در جریان 
حفاری های اخیر متوجه شدند چه اثر بی نظیری در مقابل شان قرار دارد. ساکنان این شهر 
برای پر کردن استخرها به جای حمل آب مورد نیاز، مخزن هایی در بالای کوه کنده بوده اند 
که هنگام باران  مقدار  زیادی آب در آن ها ذخیره و از طریق لوله کشی به آب انبارهای بزرگی 
سرازیر می شده  است. این آب انبارها بیش از ۱۰۰هزار لیتر گنجایش داشته  و آب مورد نیاز 
۳۰هزار نفر را تأمین می کرده اند. باستان شناسان در یک روز بارانی متوجه شدند که تنها 

چند دقیقه طول می کشد تا آب باران به سمت آب انبارها سرازیر شود.

    معماران بنا؛ انسان ها یا فرازمینی ها؟
بزرگــی و پیچیدگی معماری، ســختی و غیرقابل دســترس بودن محل و ناشــناخته بودن 

سازندگان و ساکنان اولیه پترا باعث شده  اســت عده ای ساخت این شهر را به فرازمینی ها 
نسبت بدهند. این افراد معتقدند فن مهندسی پشــت پترا، خارج از توان بشر اولیه  و بدون  
امکانات  آن زمان است. این باور به ویژه درباره ساخت »قصرالبنت« یکی از بناهای مهم این 
شهر، شــدت پیدا می کند. حتی بسیاری  معتقدند فرامینی ها ســال های زیاد در این  قصر 
زندگی  می کردند و درنهایت بی هیچ رد و نشــانی آن را ترک کــرده و از زمین رفته اند. بین 
محلی ها شایع است که »جن ها« به  انسان ها در ساخت و کنده کاری بنا کمک  می کرده اند 
و هنوز هم در تسخیر آن ها قرار دارد. محلی ها مدعی اند که شب ها، از این منطقه صداهای 
عجیب شنیده می شــود و همین ادعا باعث شده  است گردشــگران، بی خیال رفتن به این 
منطقه در شب شوند یا به  صورت  دســته جمعی  به  تماشای شــهر بروند. باستان  شناسانی 
که مدت طولانی در منطقه مشغول کاوش  و تحقیق  هستند، ســروصداهای  عجیب  پترا را 
تایید کرده اند. بادیه نشینان هم معتقدند که پترا محل دفن خزانه طلا و جواهر فرعون های 
مصر است و این قصرها را فراعنه در دل صخره و ســنگ پدید آورده اند تا محافظ گنج های 
آن ها باشد. همین شایعه باعث شــده آن ها برای دســتیابی به گنج، این بنای خارق العاده 
را با اســلحه های خود نشانه بگیرند و متاســفانه امروزه دیوارهای ســنگی پترا پر از آثار این 
شلیک هاست. براساس نظریه ای دیگر، قبیله های عشایری، محل قرارگیری پترا را در همان 
سال های گمشده بودنش می دانسته اند اما برای محافظت از گنجینه هایی که به تصورشان 

در یکی از زیباترین مقبره های پادشاهی دفن شده است، این راز را پنهان می کرده اند.

شترمرغ وقتی 
می ترسد، سرش را 

در شن فرو می برد

نهنگ آبی 
می تواند یک 

ماشین را ببلعد

موش کور
هیچی نمی بیند

شترمرغ موقع 
ترسیدن، فرار را بر 
قرار ترجیح می دهد

 گریپ فروت، بزرگ ترین 
چیزی  است که نهنگ آبی 

می تواند ببلعد

 موش کور، می بیند اما 
بینایی ضعیفی دارد


